
عباس معروفی نویسنده محبوب معاصر در آلمان در 
گذشت. نویسنده‌ای که نوشته‌هایش بوی غربت می‌داد 
و در غربت این جهان را ترک کرد. »سمفونی مردگان«، 
»سال بلوا«، »تماما مخصوص«، »نام تمام مردگان 
یحیی است«، »فریدون سه پسر داشت«، »ذوب شده« 
و »پیکر فرهاد« داستانی »آونگ خاطره‌های ما« و چند 
نمایشنامه دیگر، »دریا روندگان جزیره آبی‌تر« و »عطر 
یاس« از مجموعه داستان‌های کوتاه او که همگی هدیه‌ 
این نویسنده چیره‌دست به گنجینه ادبیات ایران است. 
در صحبت‌های اخیر او پس از دست و پنجه نرم کردن با 
هیولای سرطان باید اشاره داشت به: در تاریکی بی‌امان 
نقاط روشنی را می‌بینم که اگر از تخت بلند شوم هفت 
داستان خود را به پایان می‌رسانم. شاعری که داستان 
می‌نوشت. کلمات در برابر زیبایی ذهن این نویسنده بی 
رقیب در ژانر خود، ناتوان بودند. در هنگام شنیدن خبر 
مرگ این نویسنده بیش از آن‌که برای مرگش غصه‌دار 
شوم برای در غربت مردن‌اش غصه‌ام گرفت. نویسنده‌ای 
که ایران، فرهنگ و هنرش را می‌شناخت و »سمفونی 
مردگان«‌ش آیینه‌ای است از هابیل و قابیل‌های ایرانی.

غُربت
پیکر عباس معروفی مانند مشوقه در »بوف 
کور« هدایت پس از تکه‌تکه شدن از دوری در چمدانی 
گذاشته می‌شود و بر دوش »پیکر فرهاد« به جهانی 
دیگر می‌رود. اگرچه »پیکر فرهاد« معروفی را »بوف 

کور«ترین اثر او می‌دانند اما همواره بر این عقیده‌ام که 
معروفی در این اثر با آگاهی از موقعیتی که در داستان 
به وجود خواهد آمد، اثری بدیع خلق کرده است که 
بار دیگر مجبور می‌شوی »سمفونی مردگان«اش را 
بخوانی و ساعت آقای درست‌کار را پس از سی سال به 
کار اندازی. به راستی او خود آیدین ملی نیست؟ این 
که در فضای مجازی، اخبارهای بیگانه، کتابفروشی‌ها 
و حتی گاهی کاسب محله مرگ یک نویسنده را خبر 
دهند مهم نیست؛ مهم آن است که چند کتاب از او 
خوانده‌ایم؟ با عقاید و منش اخلاقی او تا چه میزان آشنا 
هستیم؟ صرف این‌که نویسنده‌ای در غرب به کام مرگ 
رفته است پس باید بیشتر برای او عزاداری کنیم کافی 
نیست. باید به اندازه تمام کتاب‌ها و آثاری که از او به 
جای مانده، معروفی را بشناسیم. نکته دیگر این که دیر 
شده است. باید معروفی را بیش از مرگش می‌شناختیم. 
این زنگ خطر به صدا در آمده؟ آیا مثلا محمود دولت 
آبادی و دولت آبادی‌ها در کشور خود احساس غربت 
نمی‌کنند؟ نه آن‌که بخواهم در این یادداشت موضع 
سیاسی بگیرم اما این غربت بیش از آنکه از سوی دولت 
و دیگر ارگان‌های سیاسی باشد از سوی مردم است. 
مردم برای متن و نویسنده بودن ارزش قائل نمی‌شوند. 
فلان مربی و بازیکن محبوب در تلویزیون نویسنده‌ها 
را بی‌کار خطاب می‌کند؟ مرگ عباس معروفی، مردن 

همه نویسنده‌های ایرانی را هشدار می‌دهد.
کتابفروشی 

زمانی را به یاد می‌آورم که به اندازه خرید 

کتاب »سال بلوا« پول همراه خود نداشتم. 
می‌توانستم از قفسه کناری کتاب دیگری از این 
نویسنده را تهیه کنم اما این کتاب هیجانی بود 
که چند روزی در من می‌جوشید. از کتاب‌فروش 
خواهش کردم باتوجه به این‌که من چندباری برای 
خرید به آن‌جا مراجعه کردم و روی من شناخت دارد 
اجازه دهد کتاب را با خود ببرم و فردا مابقی را برای او 
بیاورم؛ کتابفروش در پاسخ به من گفت: تا فردا ممکن 
است معروفی مرده باشد و کتاب‌هایش قیمت پیدا 
کنند، من نمی‌تونم چنین ریسکی را بپذیرم. چرا 
کتابفروش تبدیل به تاجر شده است؟ چرا جامعه 
باید چنین باشد که یک نویسنده تا نمیرد آثارش 
ارزش پیدا نمی‌کنند؟ این خاطره مربوط به 5 یا 6 
سال پیش است اما در همان سال‌ها به من فهماند 
که نه تنها کتاب، حتی برای کتابفروش‌ها، ارزشی 
ندارد بلکه نویسنده تا مادامی که زنده است، ارزش 
پیدا نمی‌کند. امیدوارم حداقل حالا که نیست و با 
رفتنش پسران فریدون را یتیم کرده این تسلیت‌ها 
و یادبودها مقطعی نباشد و باعث شود معروفی‌ها 
را کشف کنیم. شناخت ادبیات در قاموس زبان 
پارسی امری مهم و تاثیرگذار است، کسی که ادبیات 
پارسی را بشناسد تنها به ذکر لسانی فردوسی یا 
دولت‌‌آبادی اکتفا نمی‌کند. از سوی دیگر در این 
دایره نویسندگان بی‌نامی هستند که همچنان به 
پاسداری از پارسی مشغولند؛ بدون آن‌که بدانیم چه 
کتاب‌هایی نوشته‌اند. زبان نقطه مرکزی فرهنگ 

یک ملت است و امثال: معروفی نه تنها به پاسداری از 
فرهنگ یک ملت پرداخته‌اند بلکه در رشد آن نقش 
مهمی داشته‌اند. مشخصا در ادبیات ایران، را اگر 
»کلیدر« و »بوف کور« را درز بگریم، اگرچه آثاری 

به شدت مهم هستند، »سمفونی مردگان« معرف به 
جهان است و اتفاقا نقش بسیار پرُرنگ‌تری نسبت به 
اثر دولت‌آبادی دارد چرا که احساساتی‌گرایی در آن 

بیشتر است. 
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فرهنگ‌وهنر
Culture And Art

 فریدون چگونه بی‌پسر شد؟
به یاد عباس معروفی رمان نویس محبوب ایرانی

 خالق »محمد رسول الله«
 هشدار داد!

ستاد خبری دومین جشنواره ملی چندرسانه‌ای 
میراث فرهنگی: کارگاه آموزشی »بازنمایی 
مردم‌شناسی در سینما« با تدریس مجید مجیدی 
کارگردان سینما در سالن نشست‌های موزه ملی 
ایران برگزار شد. این سینماگر در بخشی از این کارگاه 
به حاضران گفت: به عنوان هنرمند در مقابل بزرگی 
فرهنگ و هنر این سرزمین، احساس کوچکی می‌کنم. 
اگر ما نتوانیم میراث فرهنگی خودمان را منتقل کنیم 
آسیب‌های جدی خواهیم خورد. افغانستان را مثال 
می‌زنم که با وجود برخورداری از تمدن غنی هرات 
هیچ اثری امروز از آن تمدن ندارد و این امر باعث شده 
است، هویت مورد نظر از بین رود. وی ادامه داد: در 
اواخر دهه ۷۰ به جشنواره‌ای در توکیو رفتم. در آنجا 
مردم و اعضای جشنواره می‌گفتند شناخت ما از ایران 
محدود به اخبار بود. می‌گفتند ما فکر می‌کردیم مردم 
ایران جملگی تروریست هستند اما با دیدن فیلم‌های 
ایرانی دریافتیم که ایرانیان چه فرهنگ غنی و پرباری 
دارند. سوزان سانتاگ منتقد برجسته آمریکایی نیز 
بعد از دیدن فیلم »بچه‌های آسمان« گفت که مقابل 
فرهنگ و تمدن ایرانی سر تعظیم فرود می‌آورد. 
متأسفانه در سال‌های اخیر به فرهنگ و هنر نگاه 
مناسب نشده است درحالی‌که در شعارها همیشه 
شاهد حمایت از فرهنگ و هنر هستیم! کارگردان 
فیلم »رنگ خدا« با بیان اینکه سینمای ایران در دهه 
۷۰ و ۸۰ به اوج بالندگی رسید، عنوان کرد: بالندگی 
سینمای ایران در سال‌های اخیر کم شده است، در 
خطر سقوط قرار داریم و به نوعی دستخوش روزمرگی 
شده‌ایم. یکی از دلایل این روزمرگی، کوتاه بودن عمر 
مدیران فرهنگی است زیرا مدیران می‌خواهند تنها در 
دوره خودشان نتیجه سیاستگذاری‌شان را ببینند. وی 
در بخشی دیگر از این کارگاه به انتقال تجارب خود 
در زمینه بازنمایی مردم‌شناسی در سینما پرداخت. 
این کارگردان سینما با بیان اینکه امروزه دسترسی 
جوامع بشری به ارتباطات زیاد شده است، تصریح کرد: 
چند سال پیش با رواج سریال‌های ترکیه‌ای این خطر 
احساس شد که خانواده‌ها در معرض خطر فرهنگی 
قرار گرفتند بنابراین پلتفرم‌ها شکل گرفت اما متأسفانه 
امروز آثاری را در پلتفرم‌ها می‌بینیم که از سریال‌های 
ترکیه‌ای نیز سخیف‌تر هستند! تلویزیون نیز به دلیل 
گسستی که با مخاطب پیدا کرده تماشاگرانش به ۱۰ 
الی ۱۵ درصد رسیده است و بخشی از این درصد نیز 
بینندگان فوتبال هستند! مجیدی در ادامه خاطره‌ای 
از نحوه ساخت فیلم »خورشید« ذکر کرد و گفت: 
روزی پشت فرمان، دختر گل فروشی به من یک شاخه 
داد و گفت این گل را به خاطر ساخت فیلم »بچه‌های 
آسمان« به من می‌دهد. این اتفاق انگیزه‌ای بود تا فیلم 
»خورشید« ساخته شود. در »خورشید« از بچه‌های 
کار استفاده کردم که روح‌الله زمانی یکی از آن بچه‌ها 
بود. روح‌الله زمانی قبل از اینکه وارد حوزه هنر شود از 
چند مدرسه اخراج شده بود اما به واسطه ورود به عرصه 
هنر به جایی رسید که مدرسه برای او بزرگداشت برگزار 
کرد. مجیدی در پایان با بیان اینکه تاریخ و فرهنگ 
باید نقشه راهمان باشد، تاکید کرد: در کارهای عباس 
کیارستمی هویت مشاهده می‌کنیم. من نیز در آثارم 
تلاش کردم به هویت دینی و ملی نگاه داشته باشم. 
کارگاه‌های جشنواره در بخش تهران توسط پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و گردشگری به میزبانی موزه ملی ایران 

برگزار می‌شود.

بیتابی بیتا تمام شد
1402 بیتا فرهی که از چندی پیش به دلیل عارضه 
قلبی و ریوی در بیمارستان دی بستری بود،  در سن 
65 سالگی درگذشت .از جمله کارهای هنری این 
هنرپیشنه شناخته شده سینما، تلویزیون و تئاتر 
می‌توان به »هامون«، »برادرم خسرو«، »دوران 
عاشقی«، »در انتظار معجزه«، »خاک آشنا«، »خون 
بازی«، »خانه ای روی آب«، »اعتراض«، »کیمیا«، 
»بانو«، »لامینور« و.. اشاره کرد و سریال "سرزمین 
مادری" نیز به عنوان آخرین کار او از تلویزیون درحال 
پخش است .بیتا فرهنی همچنین برای طلسم شدگان 
به عنوان بهترین بازیگر نقش اول سریال‌های تلویزیونی 
جشنواره دنیای تصویر جایزه دریافت کرد و به عنوان 
بهترین بازیگر نقش اول زن برای فیلم هامون در 
هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر  دیپلم افتخار 
گرفت.وی در جشنواره کراچی به عنوان بهترین بازیگر 
نقش اول زن برای خون‌بازی جایزه گرفت و بازهم 
برای همین فیلم به عنوان بهترین بازیگر زن در سی 
و سومین جشنواره بین‌المللی پیونگ یانگ نیز جایزه 
گرفت. روزنامه نسل فردا این ضایعه را به هنرمندان 

تسلیت می‌گوید.

»رو به پایان« به بازار نشر رسید
تازه‌ترین اثر انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر 
حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای 

)مدظله‌العالی( با عنوان »رو به پایان« منتشر شد.
 تازه‌ترین اثر انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر 
حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای 
)مدظله‌العالی( با عنوان »رو به پایان« منتشر شد؛ این 
کتاب شامل بیانات حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای 
درباره صهیونیسم است که به‌تازگی روانه بازار نشر 

شده است.
مطالب کتاب »رو به پایان« از مطالعه کل گفتارها 
و نوشتارهای مرتبط با موضوع از سال ۱۳۴۸ 
گردآوری و تنظیم شده و نشانگر این است، تحقیقات 
صورت‌گرفته برای تدوین این کتاب، محدود به مواضع 
معظم‌له، پس از رهبری نبوده و مواضع ایشان در زمان 
ریاست‌جمهوری و حتی پیش از آن نیز مورد بررسی 

قرار گرفته است.
این کتاب ۵۶۸ صفحه‌ای، در پنج بخش اصلیِ 
»صهیونیسم شجره خبیثه«، »غده سرطانی«، 
»توطئه فراموشی«، »جراحی غده سرطانی« و »تقابل 

ایدئولوژیک« و در ۲۳ فصل ارائه شده است.
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زخم کاری ۲ در چند قسمت اخیر و پس از اینکه کمی از ریتم و رمق 
افتاده بود و بر مدار تکرار می‌چرخید، بار دیگر با چند رخداد تازه جان 
گرفت و گویی خون به رگ درام برگشت و تعلیق و التهاب لازم برای 

قصه‌ای جنایی-معمایی فراهم شد.
 زخم کاری ۲ در چند قسمت اخیر و پس از اینکه کمی از ریتم و رمق 
افتاده بود و بر مدار تکرار می‌چرخید، بار دیگر با چند رخداد تازه جان 
گرفت. گویی خون به رگ درام برگشت و تعلیق و التهاب لازم برای 
قصه‌ای جنایی-معمایی فراهم شد. گاهی یکی دو اتفاق می‌تواند قصه 
را از مدار تکرار و یکنواختی خارج کــرده و با مولفه‌های ژانری خود 
هماهنگ کند. حالا در این سه قسمت اخیر شاهد این اتفاق در زخم 

کاری هستیم و سریال به اوج خود برگشته است.
مرگ سه تا از شخصیت‌های قصه، )فرنهاد، شفاعت و شیدا( گرچه 
جان کاراکترها را گرفت امــا جانی دوباره به قصه بخشــید و آن را 
در فرازی دیگر از تداوم درام قرار داد کــه از ظرفیت تعلیق‌آفرینی 
بیشتری برای جذب مخاطب برخوردار شود. گرچه به نظر می‌رسد 
این مرگ‌های متوالی شاید به زمان بیشتری برای ایجاد غافلگیری 
نیاز دارد تا مخاطب بتواند آنهــا را هضم کند اما انگار مهدویان قصد 
دارد با حذف تدریجی برخی شخصیت‌های قصه، فضا را برای بازگشت 
شخصیت محوری و مهجو‌رمانده یعنی مالک مالکی فراهم ‌کند تا این 
قهرمان پنهان داستان، در موقعیتی به قصه رجعت کند که بازگشتش 
با شوکتی قهرمانانه همراه شــده و حضوری مقتدرانه داشته باشد. 
ضمن اینکه از سوی دیگر وجوه خبیثانه طلوعی در جنایات که رخ 
می‌دهد بیشتر رو شده و ضد‌قهرمان قصه تقویت می‌شود تا رویارویی 

مالکی و طلوعی به مثابه نبرد نهایی، فینالی جذاب را رقم بزند.
مرگ شفاعت به دلیل تصادفی ماجراجویانه از یک سو و خودکشی 

شــیدا دخترش پس از جدال با برادرش شــهریار بر سر ماجراهای 
عاشقانه با میثم از سوی دیگر، حالا قصه را در یک مغاک هولناکی قرار 
داده و بحران درام را بسط می‌دهد تا هم با یک جدال درون‌خانوادگی 
و هم یک جدال رقابتی مواجه شویم که حالا سه ضلع پیدا کرده است. 
در واقع جدال طلوعی و مالکی با خانواده شــفاعت هم گره خورده و 
عمق و ابعاد این بحران را بیشتر کرده است. ضمن اینکه درون خانواده 
شفاعت هم شــکافی افتاده که می‌تواند التهابی تازه در درون کلیت 

قصه باشد.
با مرگ شفاعت، شهریار که به انتقام‌گیری از میثم برافروخته شده 
بود حالا با مرگ شیدا می‌تواند از مدعی به متهم تبدیل شده و ضمن 
تحمل عذاب وجدانی شدید، دشــمنی میثم را هم برانگیزد و حتی 
نفرت سیما را هم در پی داشته باشد. در واقع با مصائبی که بر خانواده 
شفاعت آوار شده هم این خانواده از درون پاشیده و هم جبهه تازه‌ای 
در برابر طلوعی شکل گرفته که ممکن اســت جدال بین شهریار و 
میثم را به اتحاد آنها برای مقابله با دشمن و رقیبی مشترک تبدیل 
کند. حتی اگر شهریار همچنان در جبهه مقابل میثم به جدال با او 
ادامه دهد، باز هم قصه در موقعیت جدیدی قرار گرفته که نفرت‌ها و 
کینه‌ها و میل به انتقام‌جویی در یک درهم‌تنیدگی عاطفی، تنور یک 
جدال پر‌جنون را داغ کرده و هر کــدام از آنها را برانگیخته تا زخمی 

کاری به دیگری بزند.
حالا پس از چند قســمت رخوت و رکود دراماتیک، شاهد تغییری 
استراتژیک در روند داستان هستیم که می‌تواند مخاطب را در یک 
التهاب و تعلیق ممتد با خود همراه کند و چه‌بسا با غافلگیری‌های تازه 
به اوج هیجان برساند. به عبارت دیگر می‌توان گفت با فصل تازه‌ای از 
سریال در درون فصل دوم مواجه هستیم که شخصیت‌ها بی‌نقاب‌تر 

به نبرد با یکدیگر رفته‌اند. شاید بعد از این، آنکه بیش از همه از زخمی 
که بر جان زده شده جان بگیرد و علیه وضعیت موجود طغیان کند، 
سیما باشد. مواجهه تهاجمی و تهدیدآمیز او با طلوعی در بیمارستان 
نخســتین ورق این بازی رو بود که بعد از این به نبردی نهایی میان 
سیما و طلوعی منجر شد. به ویژه اینکه سیما کینه قدیمی نسبت به 

طلوعی داشته و منتظر فرصتی برای زخم زدن به او بود.
از آن طرف هم با مرگ شیدا و پریشانی میثم، سمیرا هم از این زخم 
کاری بی‌نصیب نبوده و حالا در موقعیتی قــرار گرفته که می‌تواند 
زهرش را به طلوعی بزند. در واقع در چند قســمت گذشته، زمینه و 
بستر دراماتیک لازم برای آنکه قصه به نقطه اوج نزدیک شود فراهم 

شده و سریال با وجود اینکه جواد عزتی همچنان در گوشه رینگ قصه 
قرار دارد، داغ شده و می‌تواند مخاطب را راضی نگه دارد. بسیاری از 
مخاطبان از اینکه جواد عزتی در این فصل حضور حاشیه‌ای داشته 
گلایه داشتند، گرچه او نه حذف که معلق شده بود تا درام به نقطه‌ای 

برسد تا بازگشت او از منطق و اثربخشی بیشتری برخوردار شود.
حالا به نظر می‌رسد قصه دارد به آن نقطه نزدیک می‌شود. موقعیتی 
که میثم در مخاطره‌آمیزترین شرایط خود قرار دارد و بازگشت پدر 
می‌تواند برای او به مثابه منجی باشد. بازگشتی که شاید مرهمی بر 
زخم کاری‌ای باشد که بر جان میثم نشسته است. شاید حالا بتوان 

گفت نبرد نهایی نزدیک است.

محمدمهـدی اسـماعیلی وزیـر فرهنگ و ارشـاد اسالمی به 
هنرآنلایـن گفـت: سیاسـت مـا در وزارت ارشـاد، مسـاعدت 
آموزشـگاه‌ها در تولیـدات هنـری اسـت و بـار اصلـی ایـن 

تولیـدات بایسـتی بـر دوش بخـش خصوصـی قـرار گیـرد.
دومیـن دوره از جشـنواره سراسـری آموزشـگاه‌های آزاد 
سـینمایی امسـال برگزارشـد. اگرچه نقش این جشـنواره در 
ایجاد بستر رشـد برای جوانان و اسـتعدادهای باانگیزه هنری 
را نمی‌توان منکر شـد امـا هـرگاه پـای درد و دل هنرجویان، 
صاحبـان آموزشـگاه‌ها و حتـی مدیـران هنری می‌نشـینیم، 
محـال اسـت گلایه‌هایـی از هزینه‌هـای مالی متحمل‌شـده 
و مخارج سـنگین تولیـدات هنری نشـنویم. این افراد چشـم 
انتظـار حمایت هسـتند و اولیـن نهادی کـه در این حـوزه به 
عنوان حامی هنر شـناخته می‌شـود، وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسالمی اسـت. با محمدمهـدی اسـماعیلی وزیـر فرهنگ و 

ارشـاد اسالمی در این باره، گفتگویی داشـتیم کـه در ادامه 
می‌آیـد.

وزیر فرهنگ در پاسـخ به این سـوال خبرنـگار هنرآنلاین که 
ایـن وزارتخانـه در قبال رفـع مشـکلات مالی آموزشـگاه‌ها و 
هزینه‌ها و شـهریه‌های سـنگین آموزشـگاه‌ها چه تمهیداتی 
اندیشـیده اسـت، گفـت: بخـش خصوصی مـا باید بـه قدری 
قدرتمنـد شـود کـه بتواند بـار اصلـی تولیـدات هنـری را به 
دوش بکشـد. وزارت ارشـاد و مراکـز وابسـته به این نهـاد در 
ایـن حـوزه قطعـا کمـک و مسـاعدت خواهد داشـت امـا بنا 
نیسـت ایـن وزارتخانـه در ایـن مسـائل تصدی‌گـری کنـد. 
سیاسـت مـا در وزارت ارشـاد، مسـاعدت آموزشـگاه‌ها در 
تولیدات هنـری اسـت و بار اصلـی ایـن تولیدات بایسـتی بر 
دوش بخـش خصوصی قرار گیـرد و ان‌شـاءالله این مسـاله را 

دنبـال می‌کنیـم.

اسماعیلی همچنین در خصوص دومین جشـنواره سراسری 
آموزشـگاه‌های آزاد سـینمایی که تا روز جمعه ادامه دارد نیز 
گفـت: این جشـنواره نیـز بـه دنبـال مسـاعدت هنرجویان و 
آموزشگاه‌هاسـت و طبق پیگیری‌هایـی که از آقای سـالاری 
معـاون هنـری داشـتم، طرح‌هایی بـرای برگزاری جشـنواره 

آموزشـگاه‌های آزاد موسـیقی و تئاتر هـم داریم.
وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: همیـن جشـنواره‌ها ایـن 
تولیـدات هنـری را بـه صـدر اخبـار می‌بـرد و برگـزاری آنها 
بسـیار حائز اهمیت اسـت. با همکارانمان در آموزشـگاه‌های 
موسـیقی هـم صحبـت کردیـم و قـرار شـد یـک جلسـه در 
خدمتشـان باشـیم و از نزدیـک مسـائل ایـن حـوزه را حـل 
کنیـم. به هـر حـال در خدمـت هنرجویـان و آموزشـگاه‌ها و 
دسـت‌اندرکاران عرصـه هنـر هسـتیم وتـا جایـی کـه تـوان 

داریـم، از آنهـا حمایـت خواهیـم کـرد.

سینمای خانگی

خبر

»قدس شریف« تقدیم به حماسه آفرینان غزه

خون کاری در رگ درام

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

 بار اصلی تولیدات هنری باید بر دوش بخش خصوصی باشد

مهر: قطعه ارکسترال »قدس شریف« در بزرگداشت عملیات 
غرورانگیز طوفان‌الاقصی، با شعری از علیرضا قزوه، آهنگسازی 
زنده‌یاد فریدون ناصری و رهبری حسین شریفی، در حضور 
رییس سازمان صداوسیما، توسط ارکستر سمفونیک رسانه ملی 
اجرا، رونمایی و تقدیم به حماسه آفرینان غزه شد. پیمان جبلی 

رییس سازمان صداوسیما با حضور در استودیوی ۱۰۳ مرکز شعر و 
موسیقی و سرود با بیان اینکه امروز شاهد اجرای یکی از آثار ارزنده 
و فاخر ارکستر سمفونیک رسانه ملی بودیم، اظهار کرد: مرکز شعر 
و موسیقی و سرود همراه با تحولات، همگام با نیازها و هماهنگ 
با انتظاراتی که از رسانه ملی وجود دارد، حرکت رو به جلو در 

تولید آهنگ‌ها و نواها و اجرای آن‌ها دارد. وی ارکستر سمفونیک 
سازمان صداوسیما را مایه سرافرازی رسانه ملی دانست و ضمن 
قدردانی از اعضای ارکستر و دست‌اندرکارانی که این میراث را در 
طول سالیان حفظ کرده و سرپا نگه داشته‌اند، گفت: مرکز شعر و 
موسیقی و سرود به ویژه ارکستر سمفونیک یک میراث هنری 
ارزشمند نه فقط برای رسانه ملی بلکه برای کل کشور است و به آن 
افتخار می‌کنیم. جبلی عنوان کرد: امیدواریم ضبط تلویزیونی این 
کار نیز به‌زودی انجام شود و همین روزها شاهد پخش تلویزیونی 

اثر از آنتن رسانه ملی باشیم. اکنون بهترین زمان پخش این قطعه 
است؛ این روزها شاهد آن هستیم که رژیم صهیونیستی بعد از 
گذشت نزدیک به ۵۰ روز از نابود کردن هزاران انسان به اهداف 
خود نرسید و جز بی‌آبرویی، ذلت و حقارت برای خودش نخرید. 
ملت فلسطین با دست خالی مبارزه را آغاز و با اراده‌ دستیابی به حق‌ 
آزادی سرزمین غصب‌شده‌شان، این شکست را به صهیونیست‌ها 
تحمیل کرد و شب گذشته شاهد آزادی زنان و کودکانی بودیم که 

سال‌های سال در اسارت بودند.


